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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 اهدای جنی   
در جلسات قبل گفتیم اهدای جنی   ملابس با برخ  امور حرام است. از جمله آنها اثبات نسب غی  واقعی و 

شود نف  نسب واقعی است. روایاتی وجود دارند که از آنها حرمت عناوین  مرتبط با بحث نسب استفاده م 
در پنج عنوان مرتبط با محل بحث ما بیان کرد. عناوین محرم که با مساله اهدای جنی   توان آنها را  که م 

 :مرتبطند عبارتند از

 اثبات نسب غی  واقعی  .۱

 .اثبات نسنی که حجت بر آن نیست  .۲

 نف  نسب واقعی  .۳

 نسنی که حجت بر آن هست .۴
 .نف 

 گم کردن نسب و تسبیب به ابهام و ایجاد اجمال در نسب  .۵

مثلا زنا موجب اشتباه نسب است به  بی   این عناوین تفاوت وجود دارد و نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد
نمایاند چون اماره فراش موجب قطع نسبت بچه به زات  است  این معنا که نسب را خلاف نسب واقعی م

در حالی که ممکن است واقعا بچه همان زات  باشد. لذا خود عنوان ایجاد اشتباه و وانمود بر خلاف واقع 
ممنوع است نه به لحاظ ایجاد ابهام و اجمال در نسب بلکه چون اثبات نسب غی  واقعی است. یعن  با زنا 

شود ولی نه به این معنا که با فرض معلوم بودن تکون بچه از زنا نسب غی  عی تولید میک نسب غی  واق
شود بلکه چون اماره فراش حجت بر الحاق ولد به فراش و نف  آن ولد به زنا ست و این یعن   واقعی تولید م

 .اثبات نسب غی  واقعی و این با عنوان ابهام در نسب متفاوت است

در مورد اثبات نسب غی  واقعی به برخ  روایات اشاره کردیم و برای نف  نسب واقعی هم برخ  روایات را ذکر  
 .کردیم

 نسنی که حجت بر آن هست روایات  ای که بر حرمت اثبات  اما ادله
نسنی که حجت بر آن نیست یا نف 

 .متعددی وجود دارد

 نسنی که حجت بر آن وجود دارد م
توان به روایات زیر اشاره کرد که مفاد آنها این  برای اثبات حرمت نف 

است که اگر مردی در تولد بچه از او یا زنا تردید داشته باشد، بر اساس قاعده فراش باید بچه را قبول کند  
و حق ندارد او را از خودش نف  کند. در این موارد نسب به جزم و یقی   و واقعیت ثابت نیست بلکه بر 

 .ش ثابت است اما مرد حق ندارد چنی   نسبنی را نف  کند اساس حجیت قاعده فرا
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شود که اصلا قاعده فراش در جاتي است که زنا معلوم است و احتمال تکون بچه از این روایت استفاده م 
« استفاده م  شود از زنا وجود دارد با این حال قاعده فراش حجت بر اثبات نسب است و از تعبی  »لیصیی

 نسنی که حجت بر اثبات آن 
که مرد حق ندارد در این جا فرزند را از خودش نف  کند و این یعن  حرمت نف 
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روایت اول در مورد زوج است و خود عقد برای اینکه زن فراش محسوب شود کاف  است و اماریت فراش  
در مورد زوجیت هم مطلق است چه زن متهم باشد و چه نباشد، اما روایت دوم در مورد کنی   است و علاوه 

شود یا نه؟ و بر فرض هم  بر اینکه در بی   علماء اختلاف وجود دارد که آیا کنی   با وطی، فراش محسوب م 
که فراش محسوب شود شارع در مورد کنی   فراش را فقط در فرض عدم اتهام اماره قرار داده است و در  

 .فرض اتهام فراش را اماره قرار نداده است
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آید )چون روایت از نظر سند ضعیف است و مفاد آن این است که اگر چه آن بچه، فرزند او به حساب نم 
اگر فرزند بود نیازی نبود امام بفرمایند در اموالش برای او وصیت کند( اما فرزند را نگهداری کند و نفروشد  
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 .این روایت هم از نظر سند ضعیف است و مفاد آن مانند روایت سابق است

 نسنی که حجت بر اثبات آن وجود دارد دو روایت اول بود و هم چنی   
عمده روایاتی که برای عدم جواز نف 
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ای که مفاد صدر روایت مثل دو روایت سابق است اما ذیل آن مانند دو روایت اول است و اینکه ولد جاریه
 .متهم نیست حنی با شک، به مولا منتسب است 
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ی سوم جاریه  ت اتفاق افتاده و در دست مشیی اء با او مباش  ای که سه بار فروخته شده است و بدون استیی
فرمایند الولد للفراش که ظاهر آن این است که فرزند حمل او مشخص شده است و امام علیه السلام م

ی سوم است  .متعلق به مشیی
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ی سوم است که الان جاریه نزد او  که در این روایت آن مساله تصری    ح شده است که فرزند متعلق به مشیی
 .است 

شود پدر بچه باید با ممکن است تصور شود بی   این دو روایت و برخ  روایات دیگر که از آنها استفاده م
قرعه مشخص شود تناف  وجود دارد اما این تناف  مخل به ادعای ما نیست چون ادعای ما این بود که نف   

اگر بر نسب  روایات هم این است کهنسنی که حجت بر اثبات آن وجود دارد ممنوع است و مفاد همه این 
م بود و نباید نسب را نف  کرد. اما اینکه   حجنی اقامه شود )حنی اگر آن حجت قرعه باشد( باید به آن ملیی 

ای است که باید در جای در این مورد اماره معتیی در نسب فراش اخی  است یا قرعه است مساله جداگانه 
د  .خودش مورد بررش قرار گی 


